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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مشخص شد كه اين مساله يـك شـرط عقلـي و    نسبت به مساله استطاعت

 آن ملاكيت حكم را منوط به شرط ،گاه شارع در شرط عقليوجودي است و هيچ   

طـور  ه  اصلا ب، كند بلكه شرط عقلي مثل ساير شرايط عقلي و وجوديه       عقلي نمي 

.طوري كه مرحوم نائيني فرمودندهمانرج از دايره تكليف است،  خاكلي 

 را   اكرم زيدا ان كنت حيا      حالا گويد اكرم زيدا  اش مي مولا به بنده  وقتي  

 حيات مكلف شديگر لازم نيست بياورد خب بالاخره اكرام شرط عقلي و وجودي    

ذكر و اشتراط مـولا     الليل نيازي به ت   نَّن ج اكه فرض كنيد اكرم زيداً    است يا اين  

الليل يك امر طبيعي و بديهي است بالاخره  بلكه مساله جن، در تعلق حكم نيست   

اين زمين در حال گردش است و زوال خواهد شـد و بعـد از زوال هـم ليـل در                     

 نه به عنوان قيد     ليل به عنوان ظرف   كنند و به ليل مي  پيش خواهد آمد بله مشروط      

ين چيزي لغو است يـا      نچ،  ر شب نشد اكرام نكن    كه اگر شب شد اكرام بكن و اگ       

خواهيد وقتي  اگر زنده بودي زيد را اكرام بكن اگر زنده نبودي خب نكن پس مي             

 ـ ،   يك چنين شرطي را ذكر بكنـد        مولا معني ندارد اصلا  ؟بميرد اكرام كند   ا اگـر    ي

استطعت اكرم ان لم تستطع لا تكرم زيداً اين لغو است اصـلا معنـي نـدارد مـولا                   

. شرط و قيد براي تكليف قرار بدهددرت و استطاعت راق

آنطوري كه در ساير آيات نسبت به  بر اين اساس مساله استطاعت همان

 ساير موارد عقلي و استطاعتي ت به عنوان يك قيد عقلي است وتصريح شده اس

توانيد يك سوره بياوريد اگر را كه راجع به آوردن سوره در آيه قرآن است اگر مي
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توانيد هر مقدار كه ميبه٢معتُطَستَإا نه موا مِتُأ فَيءٍشَم بِكُرتُما اَذَإاستطاعت است

 خارج از ميزان استطاعت چيزي بر شما نيست يعني ملاك اقتدار انجام بدهيد

لحاظ كرده قيدي را حدودي را جا  تسلط عادي است و اگر شارع در اين وعادي

و كيفيت بيان واسطه دفع دخل ه  اين ب،باشد براي يك حكم عقلي يا وجودي

طاعت و الان مساله است كه تصور نشود كه ،ه و عندالاجمالاحكم است عندالاشتب

.كندحكم عقلي فرق مي

جا آمده نسبت به احكام  مثلا فرض كنيد در مورد سفر خب شارع در اين

چهار ، هشت فرسخ؟قدر استه عرفيه خودش اظهار نظر كرده كه اين سفر چ

 همان سفري كه در آن موقع هست شارع آن را به ،فرسخ  يا دو فرسخ است

 اثني و عشرين ،گويد سفركه شارع مي و لذا وقتي دهدعنوان يك حكم قرار مي

آيد كه  نميبرن در نزد افراد آن زمان خيلي مستغميل است اين اثني و عشري

 سفري كه در ، نه، جعل كرده آمده وضع وشارع از خودش يك حكم جديدي را

قدر بوده همان را شارع ميزان براي سفر قرار داده يا مثلا فرض آن موقع بوده اين

اش اخص بينيم باز مطالب عرفيه مسالهم عرفيه ما اين مطالب را ميكنيد در احكا

و كند از اين مطالب عقلي است در مطالب عقلي اصلا شارع اظهارنظري نمي

ترخص شارع دارد  مثلا در مساله حد،كنداي براي احكام عقلي بيان نميمحدوده

است خص شنيده نشود خب مشصوت اذان كه  اين،كه صوت اذان شنيده نشود

شوند اين خروجشان خروجي باشد كه آيند خارج مي ميي وقتبراي افراد كه
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حكايت از سفر بكند نه خروجي كه آمده و در كنار شهر و كاري دارد و دوباره 

يتي است چه مركز شهر و الان وقتي كسي كه در يك چنين وضعبهگردد برمي

گويند اگر كسي عوارضي مي مثلا ما الان اگر بخواهيم برويم تهران ؟گويندمي

جا  قصد تهران دارد در يك چنين حدي، خب بله اگر فرض بكنيد در آنبرود

شود فرض كنيد از آن منازل و اينصداي اذان بيايد در عوارضي قم شنيده نمي

كه صداي اذان است شود از دور بله ولي اينها بيايد ديگر صداي شنيده نمي

 جنبه عقلي دارد و عرف نسبت به اين مساله نظر  در مسائلي كه.شودشنيده نمي

بع قرار داده تَّ مكه شارع همان نظر عرف را دربينيم دارد در اين جور موارد ما مي

جلو بينيم كه خودش آمده ر بعضي موارد مينظر است و دجا موردهمان در اين

 خب در مساله استطاعت،يك مقداري جلو گذاشتهو پا را نسبت به اين قضيه 

حكام عقلي است از نظر حكم عقلي منوط به قدرت است يعني اازاين قطعا

وجوب صوم ه وجوب صلاه و كطور اينه  چ،وجوب حج منوط به قدرت است

جا اش منوط به قدرت است و شارع در اينها همههم منوط به قدرت است اين

 براي مردم آيد ميح كند بلكه شارعآيد و اين مساله را به عنوان قدرت مطرنمي

فرض كنيد شخصي صلاه استطاعت در دهد در مورد  توضيح مياين استطاعت را

 راانجام بدهد درحال قيام است براي كسي كه پايش هتواند صحيحاً صلاكه مي

جلوس است براي كسي كه هتواند بايستد استطاعت در صلانميكند و ميدرد 

 ببينيد شارع دارد،است مستقلياًهلاواند بنشيند استطاعت صتديسك گرفته و نمي

گويد  هم خودش به يك عنوان كلي  ميكند و بعدآيد و بيان ميخودش مي

آيم به شما بگويم يعني دوتا  ديگر من نمي كه توانستي  به هر كيفيتيماستطعتما

 نيست يكي هم اتيان به واجبات از يك كلي بگذارد يكي اضرار بر بدن جايز

است در جمع بين اين دو آن وقت ديگر خود انسان بايد ببيند ملزم طرف اتيان 
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اين صلاه را مستقليا بايد انجام بدهد يا اگر كمرش هم دوتا بشود بايد بايستد اين 

ديگر خود انسان بايد بيايد و اين مساله را بررسي كند شارع حكم كلي به دست 

استطاعت در صوم ،كند در مورد صوم آيد نگاه ميدهد و انسان ميانسان مي

 اين است كه انسان صحيح و سالم باشد حالا اگر يك صومي بود كه ؟چيست

جا شارع آن درحتي با وجود مرض هم شارع نسبت به آن صوم نظر داشته باشد

تي مريض هم باشي بايد اين صوم رارچه حدهد گآيد اين مطلب را تذكر ميمي

 به زخم ]منجر [ صوم است ولوجا به صرف  انجامانجام بدهي استطاعت در آن

 اين مساله الزامش تا اين  فرض بكنيدعشر، بشوداثني ويزي رودهخونرو بازشدن 

 وجود داردحد.

 خب حالا اين وجوب تا چه حد ،السلام واجب است حفظ جان امام عليه

 يعني انسان فرض كنيد خودش را ؟ بذل به جان است؟ بذل به مال است؟است

؟ حتي علم و قطع به موت و به قتل استكه بالاتر از اين يا اينبه خطر بياندازد

،  واجب عليه السلام حفظ جان امام، موتا داريم حتي با علم به قتل وجدر اين

را بده ت  بيا جلو تا وقتي كه مال نگفته كه؟ كار را بكنيمخب شارع گفته بايد اين

اسبت را بده امكانات خودت را در اختيار امام قرار بده ودر راه امام شمشير

جا تكليف  قضيه قطعي است در آن ولي وقتي ديدي، در لشكر بياخودت هم 

ايد ريخته شود و تا قطره آخر خونت بشود، نخير تكليف برداشته نميبرداشته مي

 تكليف م بدهي اين چيست؟ ايند انجا علم هم داشته باشي بايبشود قطع و

جا شارع خودش ميزان تكليف و استطاعت وشرط تكليف ين در ا،شرعي است

جا ميزان استطاعت را آمده تعيين  شارع در اين، تعيين كرده در مورد حجرا آمده

؟ اگر مساله  استطاعت چيست ،شود چه چيزي اطلاق ميكرده كه استطاعت به

الوجوه گرچه مطلب  عرفي  وجه من اصلا به هيچاي بود كهاستطاعت يك مساله
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ثال له و ام اظهار نظر بكند طبعا و زاد و راحجااست و شارع نبايد در اينو عقلي 

 و متداوله در ميان رفي است يعني از قضاياي عرفيهعذلك را بياورد يك مساله 

طوري كه عرض كرديم يك جايي كه اين مساله همان ولي از آن استعرف

جا كند كه ميزان استطاعت در ايناي است كه براي انسان شبهه ايجاد ميقضيه

 آخرين آن جور كه حتي اگر شده تا ريختن؟چيست آيا مثل حفظ جان امام است

قطره خون بايستي و خونت ريخته بشود و شهيد بشوي و امامت زنده بماند آيا 

 با ناامني طرق هم  سرب و حتي بدون تخليه؟به اين نحو در مورد حج هم داريم

 به هر كيفيتي؟اً هم واجب استع آيا حج به نحو متسك؟ حج واجب استباز

دا خودش كفيل همه اينحتي بدون قوت عيال هم در رفت و برگشت ، خ

كه نه براي  به اين نحو واجب است يا اين؟ ما رفتيم في امان االله؟هاست

.ا جاي سوال استج در اين؟بايد درنظر گرفتاستطاعت حد و مرزي را 

كنند و حتي بعضي از افراد آن آيند و سوال ميبينيم افراد هم مي لذا مي

بينيم برداشتشان حتي شديدتر از برداشتي را كه از مورد استطاعت دارند مي

 است فرض كنيد در اين روايتي كه عرض شد  عليه السلامبرداشت خود امام

:كند اين مساله را نقل مي وجا دارد در اينلام كهالسروايتي كه از امام باقر عليه

عزوجل والله علي السلام عن قول االلهوعبداالله عليهسئل اب: قالعن ابي الربيع الشامي

فرمودند حضرت ٣؟الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس

 چيزي فهمند بالاخره استطاعت مردم از استطاعت چيزي مي؟گويند ميمردم چه

نيست كه اين را مردم نفهمند همچين معماي لاينحلي نيست كه مردم نفهمند 

االله له است نبود شما بينكم و بينض كنيد رواياتي كه مورد زاد و راححالا اگر فر

1حديث 9 باب ج حكتاب ال وسائل الشيعه - 1
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 يعني قدرت بر حركت فهميدي ؟گفت الله علي الناس من استطاع چه مي مياگر

نحو كان هم ممكن  باير حركتميدي خب قدرت بفهبيش از اين كه چيزي نمي

 كه هست چهگويد آن هم نداشته باشد ميكه انسان قوت عيالاست ولو اين

له براي ادامه حيات نسان قادر بر حركت باشد زاد و راحقدرت بر حركت است ا

داند مگر در  خدا كفيل است و خودش مي،اهللامان هم فيرا داشته باشد زن و بچه

؟ داد واجب است بر آن افرادي كه قوت عيال را داشته باشنمورد جهاد داريم جه

 ما در مورد جهاد نداريم كه بر كسي گردند روند جهاد و برميقتي كه ميدر و

شد و برود و برگردد و بعد هم  قوت عيال را داشته باوجهاد واجب است كه ا

تو در كه عيال  جهاد واجب است ولو اين،ادامه زندگي و مسير را داشته باشد

كار دارد ارتباطي ه عسر باشند مساله جهاد مساله دفاع است دفاع به قوت عيال چ

.به آن ندارد

 در مورد حج ممكن است شخص يك چنين چيزي فكر كند لذا حضرت 

بينيم همين گويند ميفرمايد كه مردم راجع به مساله استطاعت چه ميسوال مي

،له الزاد و الراح:لهقلت ف: قال كرديم  رابرداشتي را كردند كه ما الان اين برداشت

له هم براي اد داشته باشد كه زنده بماند وراحله بيش از اين نه، زحهمين زاد و را

فهميم يعني اگر كه به مقصد برسد بيش از اين چيزي را از استطاعت نمياين

عيال را آمد فرض كنيد كه الله علي الناس حج البيت ما آيا قوت براي ما مي

آيد و ن ما ميدانستيم امنيت طرق را در ذه را ميفهميديم بله تخليه سربمي

تواند برود عربستان طوري ميه امن نباشد وقتي حدود بسته باشد آدم چطرق 

و در امنيت طرق و باز شدن تواندطور ميه كه آمن نباشدانسان چوقتي طرق

سي كه اهل بحث و آيد هر ك در ذهن هر كسي مي مطلباينمفتوح بودن حدود

كه قوت عيال را بايد داشته باشد اين هم  ولي اين.آيددرس نباشد اين مطلب مي
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 مساله مشكلي است شايد خدا آيد در ذهن كهاش ميه شبههآيد يا نه؟ بلمي

خاطر اهميتش حتي اگر قوت عيال هم نداشته باشي بايد بروي ه بگويد ب

.احتمال را رد كندآيد گرچه انسان آن احتمالش در ذهن مي

الحديث است كه  معناي فقهكنم آنجا عرض ميتي كه من در ايناين كيفي

 در زمان نزول تكليف طور ما بايد بيائيم و آن شرايط نزول اين تكليف راه چ

ابي كنيم و بعد ارزيرا  فهم عرفي را در آن زمان نسبت به اين مساله ،ارزيابي كنيم

كه چه  ببينيم  فهم عرفيدهد روي اين م ميام انجالسلا عليهتصحيحاتي كه امام

در السلام عليهامام نه  حديحاتي بوده تا چه حد امام تأييد كرده و تا چهتصح

. شبهه كردهرفع اجمال ونجا آ

فرمايد بله، زاد و السلام راجع به زاد و راحله ميام عليهبيند ام لذا مي

د حضرت كن تصريح ميآيدرا نه، ميكند ولي قوت عيال ييد ميله را تأراح

قد سئل ابوجعفر عليه السلام عن هذا: السلامعبداالله عليهوابفقال : قال:فرمايدمي

فرمايد همين مطلب از  است حضرت مي عليه السلام روايت امام صادقاين:فقال

مردم كه ديگر هلك الناس اِذاً:بوجعفر پدر ايشان سوال شد و حضرت فرمودندا

ريزد شان به هم ميهريزد مسالالناس يعني اوضاعشان به هم مي هلكبا اين كيفيت

راحله قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق لئن كان من كان له زاد و

اي كه قوت عيال را داشته اگر فردي فقط به اندازه،هلكوا اِذاًاليهم فيسلبهم اياه لقد 

نه دارد و  موؤ با خودش ببرد فقط به اندازه قوت عيالباشد آن قوت عيال را هم

ل لهفقي؟ بخورندهجا چاش در اينهمان را بردارد با خودش ببرد پس زن و بچه

د بگويي به وش يعني هم مي عليه السلام يا به امام صادقالسلامام باقر عليهمبه ا

 چون از هردوه السلامعليگردد قضيه هم به امام باقر برميعليه السلامامام صادق
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 پس راه ؟فما السبيل: فقيله لهالسلام عرض شد كه  به امام باقر عليهسوال شده

 نه اين،تن سبيلاليه سبيلا كسي كه راه داشته باشد براي رفچيست؟ من استطاع ا

به معناي بلكه راه  سبيل ظاهري يعني امكانات داشته باشد براي رفتن اين كه

قوت  ل في المال اذا كان يحج ببعض و يبقي بعضاًهالسع:فقال:قالامكانات است  

گويند كه اين  و من استطاع اليه سبيلا به كسي ميگويند سبيل اين را ميعياله

جعلها الا علي من يملك مأتي يأليس قد فرض االله الزكاة فلم قدار مال داشته باشد م

توانست ميبود كه انسان در آن موقع چيزي  مأتي درهميعني نسبت به اين.درهم

.زندگيش را بگذراند

اليه سبيلا  مردم كه دارد من استطاع كنيم اينه ميجا استفاد پس ما از اين

كردند له تنزيل مي همين را به زاد و راحعليه السلامون نظر امامدر آن زمان بد

ليه السلامعكنند كه از امام باقرالسلام همان سوال را ميصادق عليهلذا از امام 

از امام نشنيده  رفتند سوال كردندعليه السلامقرهايي هم كه از امام باكردند آن

 لذا اصلا مساله قوت عيال را به ،بودند قوت عيال را كه از امام نشنيده بودند

كردند  عمل ميبساحساب نياورده بودند و بر اساس من استطاع اليه سبيلا چه

گويند مردم نسبت به اين آيه چهميناس مردم چهفرمودند ما يقول الحضرت مي

ه بيايند از ما سوال بكنند كيه چيست نه اينگويند؟ نظر مردم نسبت به اين آمي

ه چيست؟ خب برداشت عرفي زاد و راحله است  برداشت عرفي از اين مساليعني

.له را كسب بكنيم برويمزاد و راح

كنيم به اين قضيه ما استفاده ميجا نسبت  پس بنابراين مطلبي كه در اين

السلام آمده و  يك مساله عرفي بوده منتهي امام عليهساله استطاعتاين است كه م

له به قوت عيال حضرت فرموده اين مساله را تصحيح كرده به اضافه بر زاد و راح
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 روي هم رفته جاال را هم بايد به مساله زاد و راحله اضافه كرد و در اينقوت عي

 قوت عيال بود خب البته تخليه سربله وود سبيل يعني وقتي كه زاد و راحشمي

 اليه ن معناي الله علي الناس من استطاعبه جاي خودش است روي هم رفته آ

را رساند حالا آن سبيلا معنايش سبيلا آن سبيلا ديگر معناي خودش را مي

، در روايات لبله بودن اين به اصطلاح يك مطرساند نه صرف فقط زاد و راحمي

ند ه ااي موسر تفسيركردالسلام معناي سبيل را به معنبينيم كه امام عليهديگر ما مي

 كسي يعنيسراًو يسر است در راحتي است فمن كان م يعني كسي كه دراًسروم

 در عدم كه در يسر است يعني در توانايي است كسي كه در عسر است يعني

 سبيل  آيات و قوت عيال به استطاعت وه دراي كلهتوانايي است آن زاد و راح

به موسر بودن تفسير بينيم در بعضي از روايات ديگرتفصيل شده است ما مي

كنند تا بعد السلام بيان مي آن معنا را امام عليه معناي موسر چيست؟،شده

خواهيم بگيريم از مجموع اين دو روايت و البته دو قسم از اي كه مينتيجه

شود به اقسام ديگري ولي دو روايتي آن خود قسمش هم تقسيم ميروايات كه 

؟طاعت چه خواهد بودكه در قبال همديگر قرار دارند از آن ببينيم نتيجه است

 محمد احمد بن: تمام اين ها سلسله سند معتبراست و روايت صحيح است

ي يحي عن محمد بن ،عباس بن عامرعن ، ابيهعن)محاسنفي ( خالد برقيبن

ص الاعور  سأله حف:عن ابي عبداالله عليه السلام قالالقصير عن عبد الرحيم،يعملخثا

 ؟اللهّ علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و:نا اسمع عن قول االله عزوجلو أ

: ؟ قال  قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع،ذلك القوة في المال واليسار:قال

اگر اينها ار يعني توانايي، توانايي براي رفتن و يسل قوت در ما٤الحديث...نعم

3حديث 9  باب كتاب الحجوسائل الشيعه-١
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ايي و شود توان موسر يعني كسي كه برايش انجام مي،انجام شدني بودبرايشان 

ت فرمايند بله اين مستطيع اس حضرت مي؟ستقدرت دارد آيا اين مستطيع ا

. اين يك روايت. استاين مستطيعكسي كه موسر هست 

زياد است كه روايت هست روايت حميدبن جا  روايت ديگري كه در اين

:كافي استروايتقبل از آن مهمي است و  

اد  عن حم، عن ابن ابي عمير، عن ابيه،ابراهيمبن عن عليمحمد بن يعقوب،

ـ السلام ليهعبداالله ع عن ابي)همه روايت صحيح و معتبر(، عن الحلبي،بن عثمان

ن  أهو مم، به فاستحيي من ذلكه ما يحجن عرض عليإ ف:قلت له: قال ـفي حديث

 شخصي بود كه  ببينيد معناي سبيلا در آن روايت موسر؟يستطيع اليه سبيلا

طور ه جا حضرت استطاعت سبيل را چدر اينتوانست حج را انجام بدهد مي

 استطاعت سبيل را معنا كردند به كسي كه حج بر او عرضه بشود و ؟معنا كردند

براي چي نعم ماشأنه يستحيي:قالرفتن به حج را داشته باشدي اين آمادگي برا

يا در ( فان كان يستطيع !؟ ولو يحج علي حمار اجدع ابتركند؟اين دارد حيا مي

جا اين خب در اين٥ يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجأن)نسخه بدل يطيق دارد

م سير در تماله ب حج را در صورت حتي عدم وجود راحآيد وجوروايت مي

بن زياد است حميدروايتكنند دوباره روايت ديگر  بيان ميجاحضرت در اين

فضل ال ابن سماعه، عن عده من اصحابنا، عن ابان بن عثمان، عنعنبن زياد حميد

عن رجل لم يكن له مال فحج سألته:  عن ابي عبداالله عليه السلام قال،عبدالملكبن

ذلك فعليه ان د  فان أيسر بع،نعم: سلام؟ قالأقصي حجة الا،به انُاس من اصحابه

5حديث 10باب كتاب الحجوسائل الشيعه- 1



7111مجلس / حج

برند يك شود يك قسم اينكه ميكه اين بحثش شد كه دو قسم عرضه مي6يحج

بعد اين دوباره بايد انجام كنند اين مربوط به آن ، قلت قسم اينكه بذل مال مي

 عن ابي عبداالله عليهبصير ابيبدهد ديگر روايت روايتي است كه روايت عياشي از

 يستطيع الحج؟منمهومن عرض عليه الحج فاستحيي أن يقبله أ:قلت له:السلام قال

و يركب  ً ان يمشي بعضاًيستطيعكان ن  إمره فلا يستحيي ولو علي حمار أبتر و:قال

اين هم دوتا روايت است در دوجا اين روايت بيان شده است باز 7لفليفعبعضاً

!!!!¬ (في قولهابي عبدااللهعن امه استاُسابيوايت ديگر روايت ر uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™(قال سألته ما السبيل؟ قال يكون له ما يحج

 استطاع  هو ممن: قال؟ يحج به فاستحيي من ذلكلن عرض عليه ماإرأيتأقلت به

قول يتأأر:ضاً فليفعل قلتبعضاً والركوب بعو ان كان يطيق المشي:اليه سبيلا قال

شيخ بعد خود مرحوم ٨كفر النعمهو: نعم قال:قال أهو في الحج؟)و من كفر(االله

كه كند بر كسي كه مشقت ظاهري داشته باشد مثل اين ميز يك بابي را باحر

:قالمعاويه بن عمار عن ..............الحسن محمدبنروايت تهذيب است:فرمايدمي

نعم اِن :  قال؟ان يحجليهأع،الله عليه السلام عن رجل عليه دينسألت اباعبدا

 برود بعدكسي كه بتواند راه علي من اطاق المشي من المسلمينواجبهحجةالاسلام

لام واجبه نه مستحب علي من اطاق المشي من الاسفرمايند حجةجا ميدر اين

6 حدبث 10باب  كتاب الحجوسائل الشيعه- 1

9حديث 10باب كتاب الحجوسائل الشيعه- 2

10حديث 10باب كتاب الحجوسائل الشيعه- 3
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از مدينه تا مكه ة من حج مع النبي صلي االله عليه وآله مشا ولقد كانالمسلمين

دانم چقدر فاصله است يا بيشتر چندساعت پنج يا پياده رفتند هفتاد فرسخ نمي

 و سلم بكراع ولقد مرّرسول االله صلي االله عليه وآله ساعت با اتوبوس است شش

ها اينيعني حتي با گرسنگي رفتند به سمت مكه و حضرت باز٩الحديث...الغميم

محمدبن باز روايت از بنكردند روايت ديگر روايت قاسمرا تشويق به رفتن مي

كند و  سوال مي عليه السلامها از امام صادقتهذيب است كه در قول اين

: قال؟لا يقدر علي المشي:يخرج ويمشي اِن لم يكن عنده قلت فرمايد حضرت مي

١٠هميخدم القوم ويخرج مع: قال؟يمشي و يركب قلت لايقدر علي ذلك أعني المشي

 امام يات با آن روايت موسري كهجا هست تمام اين رواببينيد رواياتي كه در اين

ي را كه بعد است از اين روايات رواياتفرمايد اينجا ميالسلام در آنعليه

و حج  بر ا،جا قدرت بر مشي دارد و ركوبشود كه فردي كه در ايناستفاده مي

 علي من ن المسلمين الحج واجبةواجب است و حتي بر كسي كه اطاق المشي م

ينيد مساله داردبه تواند پياده هم برود باز حج واجب است بب بر كسي كه مياطاق

طع است بتواند داخل داخل در لم يست نتواند، نتواند من كه مگر اينرسدكجا مي

فرمايد علي من استطاع  ميكرده حضرتچ تفاوتي در اين است هيدر من استطاع

؟ به فرديشود  گفته ميلمسلمين پس استطاعت سبيل به چه كسي من االمشي

تواند  نحو عادي اگر مي متعارف و بهد اين اعمال را انجام بدهدكه آن فرد بتوان

ها دارد خب بلند شود برود با راحله به حج نها دله و امثال ذلك و ايزاد و راح

1 حديث 11 بابكتاب الحج وسائل الشيعه - 1

2حديث11 باب  كتاب الحجوسائل الشيعه- 2
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رسد  كه دارد نميله ندارد يركب بعض و يمشي يعني مقدارپوليبرود اگر راح

جا اتوبوس رسد كه از اينش ميكه تمام سفر را با وسيله برود مثلا پولبراي اين

عضاً برسد خب برود يركب   ديگر نميجا تا فلان كشور را برود و از آنبگيرد

. معنايش اين استويمشي بعضاً

ماشين جا تا مكه را جا تا كربلايش را پياده برود و از آن يا مثلا از اين

بگيرد برود از آن به بعدش را بخواهد برود يا اگر راهها چيز است همان پياده 

 هم ندارد اًفرمايد كه آن پول براي يركب بعضبرود بعد حضرت در اينجا مي

فرمايد اگر ت ميفرمايد خب پول ندارد پس ديگر حج واجب نيسحضرت نمي

خدم القوم و يخرج معهم كاري ، يفعلتواند كه   يخدم القوم و يحج  معهم فليمي

آيد كفاشي بلد است خب برود كفششان را وصله كند آشپزي بلد از دستش برمي

دانم فرض كنيد روحاني كاروان بلد است آشپزي كند نمياست بلند شود برايشان 

نساء از مردم طواف نمازهاي مردم را باطل كند و بعد هم براي نماز خوب برود 

اخاذي بكند بايد پول بدهيد والا زنتان برايتان حرام و رد كار كند پول بگيه چ

.است همه پولهاي مردم را بكشد بالا

االله آن سفري كه ما رفتيم براي مكه در مني بوديم يك دفعه ديديم خلق

كرد گفت آقا اين روحاني كرد پيرمرد داشت گريه مي و داشت گريه ميندآمد

 گفتم! حرام استوت بهوتزنگفتا؟  باطل است گفتم چروتگويد كه حجمي

كار داري يك ه بهتر ديگر تا حالا باهاش بودي و اين چند روز را ولش كن چ

مقدار باهاش شوخي كرديم و اين سركيف آمد گفتم خب حمد و سوره را بخوان 

ات را گفت خواني حمد و سورهببينم خواند و گفتم بابا تو كه از من بهتر مي

كنم اين رفت  بله بلند شو برو من روز قيامت تضمين ميآقا گفتمجدي حاج

شان را يكي آمدند حمد و سورهاين خيمه ما پر شد خلاصه يكينفر آمدند سي
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هايتان را پس بگيريد برويد سوغاتي  برويد و پول،گفتم همه برويدخواندند 

ما مثل تان آقا رفتند تا آخر ديگر اين روحاني كاروان با بخريد براي زن و بچه

زديم خونش الجوشن تا وقتي كه در طياره هم آمده بوديم اگر كارد ميذيشمربن

ها بودند كه بندگان خدا آمد خب نانش آجر شده بود و فقط دوتا در ايندرمي

خوانم گفتم من عوضتان ميخيلي ترس برشان داشته بود و آنها هم پير بودند و 

 از  هم نيابتاًن هم برويد بخوانيد ولي من را گرفتم و گفتم شما خودتاهايشاناسم

خوانم آقا رفتند همه پولها را صد ريال صدوپنجاه ريال طرف شما دوتا باز مي

آن خلاصه اگر اين داد به دوتا بودند اين پاس ميديگر تا نود ريال تيغ زده بود 

فنون روحانيت را ياد گرفتيد استطاعت پيدا كرديد تشريف ببريد و خلاصه 

.آيدتان هم درميخرج

انگيزي كه اين تند به يكي عبادت نفره ا اين قضيه حج را براي مردم كرد

خشيت و خوف و ترس و نااميدي و يأس در اين عبادت چيزي جز وحشت و 

وجود ندارد اين عبادتي كه بايد بهترين لحظات زندگي و عمر انسان به حساب 

ن تا آخر عمر باشد تبديلش  عبادت در زير زباو خاطرات اين حلاوتِبيايد 

كنند به يك عبادتي كه آن دوست ما كه الان نيست و خلاصه رفته بود جايي مي

آن گفته بود كه من تا عمر دارم ديگر پايم را در مكه نخواهم گذاشت با اين 

طور وضعي كه فلان، بهش گفتم بابا بيا با هم يك عمره برويم آن وقت بعد اين

اي به ما  گذاشتيم برويم و ديگر نشد و فعلا هنوز قول عمرهبگو كه البته قرار هم

گفت اين آخوند كاروان من را مجبور داده خلاصه كاري كرده بود هفده بار مي

 روز قيامت من دامن گفتسيد هم هست ميبار كه كرد نماز طواف خواندم هفده

 براي ما گويم اگر آن ديني كه توكنم ميگيرم تو را احظارت ميجدم را مي

گردم و اگر غير از اين آوردي اين است من همان روز قيامت از دين تو برمي
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ببينيد چه وضعي است داد من را از اين آدم بگير كه ببين چه بر سر من آورده 

ها هم هستند در آن سفري كه چند سال پيش رفتيم يكي از ولي خب بعضي

ي اعتمادي يا اعتماديان و آقاهمان افرادي است كه از دوستان ما هم هست 

ديدم كه   ايشان من مي استشيخي هست مرد فاضل و بسيار مرد اهل تقوايي

افراد راحت خلاصه مساله را با مماشات و خيلي و خيلي خوبروان بسياربسيار 

كند خيلي هم من تشويقش كردم خلاصه اين افراد هم  مشكلشان را حل ميو

. درست مساله استالبحال جو عمومي غكل ولكن عليهستند

السلام نسبت كند كه منظور امام عليه دلالت بر اين ميم قوماًدخب اين  يخ

د شود پول عيال را داشته باش زاد بالقوه هم شامل ميبه زاد يك زاد فعلي نيست 

تواند انجام بدهد  بالقوه حرفه دارد كاري ميبدهد بعد خودش براي تحصيل زاد

م بدهد  بدهند برود كارشان را انجا اوو پول بهاورد برود براي مردم آب بي

كنندكمكي مي اوم به هها آنهايشان را تيمار بكند بااين وضعيتاسبانشان و راحله

جا حاصل آن مساله زاد در اينو  اين صورت برايش ميسور است اين هم در

.شودمي

ايات اين است كه كنيم از اين رواي كه ما مي با توجه به اين مساله استفاده

 عليه السلام است در موسر بودن كه امام صادقآن استطاعتي كه منظور امام عليه

 به  كهبرود و وقتيبه حج  بايد  فرمودند كه شخصي كه موسر است آنالسلام

با خدمت ايسار رسيد بايد برود آن يسر عبارت است از همين قدرت بر حج ولو 

كسي كه  ولو با استطاعت بر مشي براي  بعضبه افراد ولو با ركوب بعض و مشي

شود چون حج به اين معنا اطلاق مي معناي موسر در مساله قدرت بر مشي دارد

د بر شخص موسر حج واجب جا فرمودنطوري كه در آنالسلام همانامام عليه

خصي را فان عرض عليه مال فعليه ان يحج  اگر شاست فان ايسر فعليه ان يحج



7116مجلس / حج

 بكم شويم كه معناي يسر اين يريدااللهما متوجه مي ايسر بعد ذلكان كان موسراً

خواب جا است به معناي تختاين يسري كه در اينيريدكم بكم العسر اليسر و لا

رفتن به مكه و  نيست اين به معناي  اوو تخت روان و پر زدن و بال ملائكه به

.طاقت براي رفتن به مكه دارد

جا نسبت به مساله استطاعت تي كه در اين پس بنابراين ماحصل روايا

به حج باشد ولو به وسيله شود اين است كه شخص قادر بر رفتن روشن مي

 مشي تنهايي لمن كان قادر بله براي واسطهه ركوب بعض و مشي بعض يا ولو ب

جا اين اي كه هست در اينلهه قدرت بر مشي ندارد خب زاد و راحكسي ك

و يد همين زادپس باتواند قوم را خدمت كند ميهمان است براي كسي كه ن

 اين عنوان له فعلي را داشته باشد او را ديگر خدا نخواسته آن ديگر از تحتراح

 خارج است آن كسي كه قدرت بر اين مساله را ندارد درست روي معرف شرعي

ت كه رسد بحث ما در اينجا اين اسجا ميصحبت در اين مساله به ايناين جهت 

د كه قضيه استطاعت قضيه زاد و راحله تنها نيست  روشن ش مساله استطاعت اولا

 در صورت قدرت بر له در صورت عدم قدرت بر مشي است وبلكه زاد راح

 دوم در مساله زاد زاد فعلي له شرطيت ندارد اين يك،جا راحمشي در آن

ايت  بالقوه هم در قضيه زاد در رونيست بلكه حتي زاد استعدادي ومحسوب 

جا خواهد بود ولي  تكليف در اين اين شرط تحقق موضوع براي حج ومورد

 مساله محفوظ است حالا اين به جاي خودش قوت عيال نه آن مساله قوت عيال

.استطاعت شد

جا رسيد كسي كه صحبت ما به اين پس بنابراين راجع به استطاعت 

 علي الناس  چي؟ اللهشودقدرت داشته باشد بر اتيان حج باي نحو كان اين مي

جا معناي ه در اين اليه سبيلا به ضميمه رواياتي كحج البيت من استطاع
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.نده اكردها روشن  سبيل را ايناستطاعت و

 نتيجه بحث اين است كه در باب مقدمات عقليه در بحث  حالا صحبت و

و مولا تحصيل مقدمات عقليه و حتي مقدمات اصول عرض شد كه شارع 

دهند بنابراين نسبت به مساله فيه را در دايره تكليف قرار نميوجوديه و عر

آيا مكلف استطاعت مولا چه نظري دارد در تحصيل استطاعت در مورد مكلف،

اطلاق تكليف كه  نبايد بكند مقتضاي كه اقدامعت كند يا اينبايد اقدام بر استطا

 وجودي و چون قيدباشد نسبت به استطاعت الله علي الناس من استطاع اليه سبيلا 

نحو حكم حج واجب است باي به وجوب حج است  حكماست  وعقلي عرفي 

امر مجدد و جداگانه و آن حكم واجب شد ديگر تحصيل استطاعت كان وقتي كه 

لبيت خودش امر به اخواهد همان الله علي الناس حج نميمنحاز از امر حج

ح هو امرٌ ينصب سلم وامرٌ السطر به صعودعليكه ام مثل اينالاستطاعةتحصيل

لأمتعة من السوق امر به دعوت و ا هو امر باشتراء  امر به ضيافت زيدباشتراء سلم

خواهد آقا زيد را بايد ليله ثلاثا اكرام كني اين  ديگر امر مجدد نمياخبار زيد

امر  پيغام بفرستي  اوببيني يا بهاو را  تلفن كني  يا  اوديگر چي است اين بايد به

م را مهيا كني خب اين شرايط عقليه و اين است كه بايد بروي شرايط اكرابه 

ها يك امر عرفيه آيا براي هركدام از اينعرفيه است مقدمات عقليه وجوديه 

ه را از بازار تهيه كني بايد از  تلفن كني بايد بروي امتع او بايد بهخواهد؟مجدد مي

ها امري ول طبخ بشوي اينكه زيد بيايد مشغدو يا سه ساعت قبل از اين

 يك حكم آورده و بعد ديگر مطلبي .رفتو خواهد گفتند اكرم زيدا تمام شد نمي

ها درش هست بايد به زيد اخبار كني هزارتا مقدمه اگر داشته را نگفته همه اين

باشد بايد قبل از اكرام تمام مقدمات را اتيان كني الله علي الناس حج البيت امر 

ي و اشتراطي ما المتكلف بنا بر آن تعريفي كه در واجب اطلاقمطلق لا يقدر 
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 امر به وجوب حج اين يك امر مطلقي است و كرديم و واجب مشروط كرديم

 تحصيل مكلف قدرت بر تخلف از تكليف را ندارد وقتي كه قدرت نداشت

. واجبشود چي؟استطاعت مي

 از زماني ستقبل از بلوغ نيمكلف  پس بنابراين تحصيل استطاعت براي 

 اين ماحصل  عقلاً و واجب شرعاًتحصيل استطاعت واجبرسد كه به بلوغ مي

رسد بلوغ ميبحث ما نسبت به مساله استطاعت و كيفيت بود پس كسي كه به 

 دختر تفاوت  كه البته بلوغ عرض كرديم در موردچه دختر در هنگام طمث

ج را داريم كه خود حج آن ورد ح تنها نيست وليكن در مكند فقط مساله طمثمي

رسد و  ميتري كه به طمثشود از دختر براي دخ رفع ذمه ميطمث جزو

رسد بايدشود البته آن دختري كه به طمث مي ميطور براي پسري كه بالغهمين

 بايد آنها درت براي شناخت مساله را ندارد قكهچون آن كنند اوليائش اقدام

 به وجود بياورند  را براي اوو شرايط استطاعتد نسبت به اين مساله اقدام كنن

براي كسي كه حج مشرف نشده است واجب است كه مالي را كنار بگذارد از 

.كه بتواند در شرايط فعلي به حج بروددرآمد خودش تا اين

اعت از مقدمات وجوديه حج عقلا واجب است و كسي  پس تحصيل استط

 لترك المقدمه عاصيا لتركه التكليف لااهمال كند يعد  نسبت به اين مساله كه

ه بو هر وقتي پيدا شد اين يعد عاصيا من كه پولي ندارم وقتي كه شخصي بگويد

.عدم ترك تكليفواسطه 

 آن وقت در  اين بحث راجع به مساله استطاعت انشاءاالله مسائل ديگر ،

لعه بكنند ها را بروند مطااين روايتاين زمينه مسائل روايات هم هست خود رفقا

تطويل پيدا كه خاطر اينه پردازيم بديگر نميخيلي مطالب خوبي درش هست ما

نكند راجع به كيفيتش ولي خيلي مطالب و نكات ظريفي البته نسبت به خود 
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ها  وليكن در بحثپردازيمها ميتدوين حج كه در نظر داريم نسبت به آن

 نسبت به نكات و مباحث فني است در مباحث فني ديگرقدر چون همين

 و ريشه مساله شود فقط به اصل مطلب و اساسنميها پرداخته جزئيات و اين

السلام در مورد  نسبت به مسائل ديگر و كيفيت عبارات امام عليه.شودپرداخته مي

ها شد ري كه نسبت به بعضيطو ، اشاراتي كه دارند تشويقي كه دارند همانحج

گونه مواردالسلام در اين از اين عبارات امام عليهتواند مينسبت به آنها انسان

.هاي خيلي زيادي بكنداستفاده

جا اين است كه حج واجب  تا اين آنچه كه موردنظر و بحث ما بود

لي كل احد بلكه واجب مطلق است و تحصيل استطاعت واجب عمشروط نيست 

سته به شرايط  و نوبتش بشود ديگر بمرتبه تكليف حالا تا كي وقتشالي و صل 

.خودش دارد


